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   *فرجام  شناسي در الهي نامه و مصيبت نامه عطار نيشابوري                       

  

   **عظيمي اقدممريم                                                                                                        
   ***دكتر عاليه يوسف فام                                                                                                   

  چكيده 

ايمان به مبدأ و معاد از اركان حياتي اعتقادات بشر است و سرآغاز دعوت پيامبران الهي نيز مؤمن نمودن   
از اين رو در هر عصر و . واقعيت هاي نامحسوس است كه دين خدا برآنها استوار است مردم به غيب و 

زمان بسياري  با كشش معرفت فطري و ديني از هر خدمتي به جامعه بشريت كوتاهي نكردند تا با مطالعه 
ت بدين  مضمون در ادبيا.فزون تر سازند قين مردم را نسبت به مرگ و معاد آيات الهي درجه فهم و ي

عرفاني ما كه انعكاسي از تفكر و عقايد ماست ،مفهوم دنيا و تفاوت آن با جهان آخرت ،مرگ و زندگي پس 
در ميان كاروان شعر و ادبيات ايران ،عارف درد آشنا ،عطار نيشابوري ، با . از آن به خوبي نمايان است 

. دارد  توجه فرجام انسان و جهان نيزنگرش ديني و باور قلبي به مبدأ هستي و اعتقاد راسخ به اصل معاد به 
شيخ در دو مثنوي الهي نامه و مصيبت نامه ، با بهره گيري از قرآن و احاديث در قالب تمثيل ابياتي را 

وي معتقد است پيش از آنكه به . درمورد مرگ و رستاخيز سروده است كه بيانگر روحيه ديني ايشان است 
يادمرگ ،همگاني بودن و آمادگي براي مرگ ،گذر از . را بميرانيدمرگ طبيعي بميريد،به مرگ ارادي خود 

تعينات و ترك دنيا، توشه آخرت ،حسابرسي ،نامه عمل و شفاعت از جمله مباحثي است كه دراين دو اثر 
  . مورد بحث قرارگرفته است و ضمن بيان روايات بسيار تصاويري از عالم پس از مرگ را ارائه مي دهد 

  

   عطار مصيبت نامه ، الهي نامه ، قيامت ، معاد ،ايمان ، مرگ ، : كليديواژه هاي 
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  .اين مقاله مستخرج از پايان نامه كارشناسي ارشد بوده و مورد حمايت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي مي باشد*
  زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزيكارشناس ارشد * *
  عضو هيئت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي ***

   23/11/1391: تاريخ پذيرش مقاله     12/5/1391: تاريخ دريافت مقاله

 



٢ 

 

  مقدمه

آگاهي و اعتقاد  .پس از مرگ استمعاد و زندگي قادي ما پس از اصل توحيد، مسأله يكي از اصول اعت 
 وقتي . رد و جامعه تأثير مستقيم داشته و زندگي انسان را متحول مي سازدـر و اعمال فانسبت به معاد در رفت

ه كـقطعاً نخواهد فهميد   نمي داند از كجا آمده است ، و براي چه هدفي آمده؟ بشر جهل اعظم دارد يعني
ا در ـابدي خود را نشناسد، نمي تواند هدف حياتش را بفهمد؛ تنه و كسي كه جايگاه ا مي رود؟جبه ك

اهميت است كه مسئله معاد در و به جـهت همين  .رددقرآن است كه به اين شناخت نايل مي گمكتب 
ا ايشان براي آشنا نمودن مردم با جهان آخرت متحمل رنج هه دعوت  انبياء الهي قرار داشته است و سرلوح

و بـا تمام دقـت درمي يـابيم كـه تلاش پيامبران براي اثبـات اين اصل بيش  «.ي شده اندو سختي هاي زياد
تن ـه اند، زيرا اكثر مردم ، سر سختي بيشتري براي پذيرفـيد داشتـه براي اثبات توحـاز تلاشي بـوده است ك
  )1379، 341مصباح يزدي،(».اين اصل نشان داده اند

درت فناوري و رسانه افزوده مي شود و خطرات، زندگي آدميان را تهديد هرزمان كه به ق لذا درعصرحاضر،
، تا اعتدال در ضرورت بيشتري مي يابد آخرت تابـحساب و ك رگ و ي پس از مـي كند، ايمان به زندگـم

  .آدمي در سايه ايمان به معاد به امنيت فكري و رواني برسد و ي به وجود آوردـي نفساناخلاق و خواسته ها

دنيا  ه آنچه درند كرد بداـو ف رت وجود داشته باشدـه رابطه دنيا و آخـمسلماً اگر شناخت و آگاهي يقيني ب«
بيشتري  ت در سراي ديگر نيز همان را باز خواهد يافت، قطعاً در رفتار و عملكرد خويش دق انجام مي دهد

  )265،1388ديگران،ورويان غ(».نمود خواهد كرد و در اعمال و غرايز خود حدودي را رعايت خواهد
مباحث مرتبط به ... چون فردوسي، رودكي، سنايي، عطار و مولوي و شاعران بزرگياز قرون گذشته ادبي،

  . آخرت را همراه با انديشه ديني با بياني بسيار زيبا و ذوق هنري و ادبي به مردم تعليم داده اند
گفتارش استوار بود و در تمام عمر جز به ارشاد مردم ي است كه انديشه اش بر صلابت عارف دردمند عطار

  حكيمي،.(گرداند را به وي مخصوص مي»صوفي پندآموز«است كه عنوانو اين خود مزيتي . همت نگماشت
شفيعي .(هنري و جمال شناسانه نسبت به الهيات و دين عرفان نيز چيزي نيست مگر نگاه و)22،1380

دارد  ديني و از سر ذوق با بيان روايت و تمثيل سعي نگاه ارش بادر آث كه عطار)18،1384كدكني،حافظ ش
ميان آثار عطار دو  از .انسان را متوجه مرگ و جهان پس از مرگ نموده و راه صحيح زيستن را به او بنماياند

 .خود را در بين مردم پيدا نكرده باشدشايد هنوز جايگاه واقعي و درست » الهي نامه و مصيبت نامه« مثنوي 
عطار در الهي نامه و  هو دريابيم ك. بررسي كنيم ر اين شاعر شيعيلذا شايسته است انديشه معادي را در باو

پرداخته است؟ اعتقاد وي در مورد فرجام دنيا و انسان چگونه است؟  چگونه بـه مسئله معادمصيبت نامه 
عطار در اين دو  است؟ معصومينعطار برگرفته و هم رديف تعاليم انسان ساز قرآن و روايات  آيا نظرات

  دنيايـي و عواقـب آن درمثنوي با تمثيل و زبـان انـدرزي انسان را بـه آينده نگـري در اعمال و رفتار فرديِ 
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  به مـرگ وه دادن  ـآخرت برمي انگيزد؛ سپس  با تأكيد بر ايمان به معاد، پيروي نكردن از هواي نفس، توج
و راه . گ ، نامه اعمال، حسابرسي روز قيامت و مسئله شفاعت مي پردازد آخرت ، به بيان  اهوال زمان مر

   .مي داند و توجه به آخرت يرنيكوكادر ايمان به خدا و  سعادت آدمي رافلاح و
  پيشينه تحقيق                                               

دلايل و زندگي پس از مرگ را با مبحث معاد  قرآنبسياري از آيات مورد پيشينه اين تحقيق بايد گفت،  در
با را و حال تحقيقات وسيعي  دانشمندان و نويسندگان گذشتهدر اين زمينه و  .بازگو مي كندو نقلي عقلي 

درباره  نيز پژوهشگران، نويسندگان و صاحب نظران زيادي ..به رشته تحرير درآورده اندتوجه به سخن خدا 
شناسايي عطار مرهون كه ارائه داده اند؛ هاي عطار نوشته هاي ارزشمندي ه شزندگي، شخصيت، آثار و اندي

محقق مرحوم سعيد نفيسي، بديع الزمان فروزانفر، : تحقيقات و پژوهش هاي آنهاست، انديشه منداني چون
بين معاصرين كه به  از. هلموت ريتر و عبدالحسين زرين كوب را از نسل گذشته مي توان نام برد ،آلماني

چون تقي پورنامداريان، محمد رضا شفيعي  طار اشتغال دارند، آثارمحققينيزمينه عپژوهش  و تحقيق  در 
به جز اينها .كدكني، رضا اشرف زاده، قادر فاضلي، پوران شجيعي و سهيلا صارمي در خور ذكر است

ذكر نام همه آنها، در اين مجال كوتاه  پژوهش هاي ديگري نيز در ارتباط با عطار انجام و چاپ شده كه 
                        .  ميسر نيست

با  ابتدابررسي اين آثار و برخي ديگر كه در اين زمينه موجود است  با مطالعه و  نگارنده در اين مقاله 
ابياتي از دو آوردن  با پرداخته؛ و سپس استناد به قرآن و روايات  بابه بيان مراحل معاد توضيحاتي اجمالي 

  . بررسي نموده استعطار  را از نظرگاهمثنوي الهي نامه و مصيبت نامه انديشه مرگ و آخرت 
دنيا و تصويرروشني ازمعصومين و كلام و حقيقت جو با الهام از قرآن باايمان در واقع عطار اين شاعر 

   .باشد ارائه مي دهد كه مبين روح پاك خدايي و روحيه ديني ايشان ميمراحل آخرت 
  ي مرگانمع                                                                                 

                           )1360 ،10دستغيب، .( دن استو بريده شدن علاقه روح از بدگي به معناي مردن و نفي حيات و زنمرگ 
  ه به عالم معنوي و فنا درـمادي و طرد قيود و علايق دنيوي، و توج هـاصطلاح عرفا به معني خلع جام و در

مرگ  »تحفه المؤمنِ الموت« :از اين رو پيامبر مي فرمايد )1386، 714سجادي،.(ماء و ذات استصفات و اس
                ده         نار مي رود ومشاهزيرا حجاب هاي نفساني ك) 77، ج168مجلسي،.(، هديه الهي استشخص باايمانبراي 

قبل از حيات از مرگ سخن  اما قرآن شريف مرگ و حيات را در رديف هم آورده، و .شود دوست ميسر مي
   گونـهيات را اين ـرگ و حـاست و فلسفه م سان مخلوق آفريدگار جهان خواندهيك به طوررا دو هر  وگفته 

او خدايي است كه مـرگ و حيات را  -»الَّذي خَلقََ الموت و الحيوه ليبلُوكمُ أيكمُ أحسنُ عملا «:بيان مي كند
  پس رسالت مرگ آن است كـه ) 2/تبارك(» براي آنكه شما را امتحان نمايد تـا كدامتان نيكوكارتريد آفـريده،
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  دروازه ابديـت را به روي روح انسان بگشايد، تا روح از تاريكزار دنيا رهايي يابد 

  حقيقت حيات و مرگ از نظر عطار  

يم؟موضوعي است كه هر چرا مي روبه دنيا مي آييم و چرا تفكر در باب جهان و خلقت انسان و اينكه 
عطار هم با ديدي فلسفي و در قالب حكيمي نصيحت گو در مي آيد و بر مزار . پرداخته است متفكري بدان

باد در دست دارد،  بعد از آن همه دوندگي در نقطه پايان كه مظهر انساني قدرتمند و فعال،كهاسكندر، 
  :حاضر مي شود و مي گويد

  :چو اسكندر به زاري در زمين خفت                               حكيمي بر سر خاكش چنين گفت
  وليكـن نه چنين كاين بـار كـردي   كـه شاهـا تـو سفـر بسيـار كـردي

  گشتي تو از گشت جهان پاك بسي گرد جهان گشتي چـو افـلاك                                كنون
  چرا چـون مي شدي مي آمـدي تو                                 چرا مي آمدي چون مي شدي تـو
  نه از هيچ آگـهي اينجـا كـه هستي                                  نه آگـه تـا چه آنجـا مي فـرستـي

  از ايـن آمـد شـدن تـا چند آخـر                 چـرا بـايـست چـندين بنـد آخـر                  
 )144،1376عطار،(                                                                                                          

ابدي در حركت  ي كاروان جهانيان را به سوي جهانو ايماني قلبا بهره گيري از آموزه هاي ديني بنيز شيخ 
و فاصله دنيا و آخرت را خود آدمي مي داند كه اگر خودي انسان كنار رود قيامت و آخرتش .دـمي دان

ها سازد و با مكاشفه به رو خود مجازي  خود را از محسوسات دنياي پست سعي دارد عطار. شروع مي شود
تاخيز ايمان داشته باشد به خود چه وي يقين دارد كسي كه به حقيقت معاد و رس. غيب و نهان دست يابد

اجازه نمي دهد حقوق اجتماعي افرادرا زير پا بگذارد و يا در محدوده زندگي خود، فضايل اخلاقي و 
د و توصيه مي كند اگر مي خواهي راه صحيح زيستن را اختيار نمايي، باي. فت انساني را ناديده انگاردشرا

همه چيز بگويد و در برابر خوب و بد جهان يكسان ترك هد مي خوا شيخ.پيوسته به ياد مرگ و معاد باشي
  .و يك حال باقي بماند

  وفـاتـستوفـا از تـو طلب كـردن    جـهانـا چون حـيات تـو ممات است                          
   )214،همان(                                                                                                                 

  ان تبديل كند و جان را به جانان و ـعطار دردمندي است كه مي خواهد تن را به ج« از نظر گاه دكتر ديناني 
شيخ شرط وصول معرفت و آگاهي كلي را فناي آثار و  پس)1383همشهري،.(شوددرآخردر جانان نامتناهي 

  ي مي يابد و خلود و ـرگ و نيستـي را در مـطالب معرفت كمال زندگ. دـاوصاف شخصيت و انانيت مي دان
  .جاودانگي حقيقي را در فنا

  بر تـو خـم آيد ز هر سـوحـصاري از فـنا بـايـد درين كـوي                                 و گـرنه 
  چو كيخسرو از آن راز آگـهي يافت                                  ز ملك خويش دست خود تهي يافت
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  يقينش شد كه ملكش جـز فنا نيست                                 كـه در دنيـا بقـا را هم بقـا نيست
  قباي بـي خودي بر قـد خود ديـد                 چو صحراي خودي را سد خود ديد                

  چو مردان ترك ملك كـم بقـا گفت                                  شهادت گفت و بر دست فنا گفت
  ) 150همان،(                                                                                                                

و از اين رو دكتر يوسفي يكي از خصوصيت شعر عطار را باز جستن روزگار وصل بـا معشوق ازلي و در او 
  دـده شوق براي هر كس دست نمي سير در چنين عوالمي لبريز از جذبه و: و مي گويد. فاني شدن مي داند

و اين ميسر نمي ) 1380روز، يوسفي، سياست.(و بهره جان هاي پـاك است كـه از بند آب و خاك رسته اند
و مرگ  كس دائماً به ياد مرگ باشدهر« : مي فرمايد) ع(علي. شود مگر اينكه پيوسته به مرگ و معاد بينديشد

  )112،1379، 77مجلسي،ج (را جلوي چشمان خود مجسم كند،سختي هاي دنيا بر او آسان شود
ي ارزش ـغم هاي ب از ود راـل آن است كه خعاق .عطار مردن را زندگي و رستن از غم دنياي دون مي داند

رگ براي انسان دين باور، چون ـم »الموت ريحانه المؤمنِ«:ه فرمودـبه سخن پيامبر يقين دارد ك.اندـدنيا بره
   )همان.(دسته گلي مي باشد كه مايه آرامش اوست

هر كسش گـويد بياسود و برفـت      رد و گشت زير خاك پست                            هر كه م  
  مـردنـت آسايـش تن مـي نهـنـد   مـرگ را زريـن نهنـبن مـي نهـنـد                               

  ايشـش مـرگ اوفـتادـكـاولين آس                             الحقـت دنيـا چـه پر بـرگ اوفـتاد     
   )88،1380عطار،(                                                                                                            

او، زندگي اين جهان زندان محنت و رنج است، و حال كه اجل در پي آدمي است او را دلبستگي به  از نگاه
  )586،1373صارمي،.(مهيا نمود و مرگ دشوار است كه بايد زاد راه آن را در زندگي.دنيا سزاوار نيست

  يــانـروم مـت محرـاه آخـز ج                             ي      ـانـادمـا شـاه دنيـر از جـگ وـت
  همان پوشي كه اينجا رشته باشي                            همان در وي كه اينجا كشته باشي       

  مگر شادي بري با خويش زينجا                        ـا             ادي اي درويش آنجـي شـابـني
  )125 ،1376عطار،(

  آخرتو توشه دنيا گذرگاه 

  دنيا اگر خودش هـدف و مورد توجـه قرار گيـرد لعنت شده، و« : صلي االله عليه وآله فرمودند رسول خدا   
ور دنيوي، انسان به خدا اشد و به وسيله دنيا و امـرت باگر وسيله اي براي آخدا دور است ، اما از رحمت خ

 )286،1377، 3محمدي ري شهري، ش ج( .نزديك شود و كارهاي الهي انجام دهد ممدوح و پسنديده است
رت تأمين سعادت آخوسيله را ي آن آدمه ـهي كه زندگي انسان در دنياست، براي اين منظور است كالتقدير 

 ه ديدهبه زينتهاي آن ب آن كهيرد، نه ـراي جهان ديگر برگـالاي دنيا و سود آن توشه بـرار دهد و از كـود قخ
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ند و از مقصد اصلي كه آخرت ـود را مصروف آن كـويش دانسته و هم خـاستقلال بنگرد و آن را مقصود خ
  )1382:113جلالي، .( است باز ماند

نه رار دين داري، ترك دنياي مردار بگوي، زيرا او هرگاه لقمه اي تو را بخشد، صد گوـر سر بر اسـپس اگ« 
                                                     )452:1374فروزانفر، ( ».دنيا صد بلا در پي دارد يعني هر لقمه. بلا نصيبت كند

  تـي اوســز پــر كـردارتـوز آن م                          همه دنيا چو مرداريست اي دوست          
  دــاشـار بـر صد بـرداري بتــز م                                د       ـاشـردار بـي مـو از پـسي كـك

    )240، 1376عطار،(                                                                                                        
                         تـا آمدسـرك دنيـاردينت تـك                                 ـت    دسـاه معني آمـردلت آگـگ  

)                          1380،147عطار،(                                                                                                        
  و دنيا را.، آدمي را از وابستگي به دنيا باز مي دارد و نسبت به آخرت هشدار مي دهدديگرعارفانچون  خيش

ا ويرانه اي ـدني«: مي فرمايد) ع(چنانكه امام صادق .و آخرت را جاودانه را دمي زندگي و ويرانه اي مي داند
 كـه ) 4،191،1379كليني،ج(».گيرد در مسند آن جايا ـگزيند تكه معموري دنيا  يـر دلويران تاست و از آن 

  شرط دينداري ترك دنياي دون است
  كه اين عالم به يك دم باز بستست                               چرا جانت به عالم باز بستست         

  يـتي آن جهانـا كه هسشوي آنج                               ي          ـو مرد آنـجهان آنست گر ت
   )138، 1376عطار،(                                                                                                        

با اين كه از عدم . به شادي هاي زندگي اخروي بشارت مي دهد، اما جهان را بد مي بيند و زندگي را بدتر
پس از مرگ بسيار سخن مي گويد، ولي ناگواري هاي حيات امروز را در قبال شادماني آگاهي ما به عالم 

  .هاي حيات اخروي هيچ مي شمارد و رنج دنيا را خسران دين مي داند و ترك آن را تحصيل دين
  )85:1373شجيعي. ( چيزي از اين دنيا جز باورهاي ديني پاكت با خود بدان جهان نخواهي برد: مي گويد

  .و عشق الهي را در دل داشتن موجب رهايي از مصايب دوزخ مي دانددرد و 
  وزيـسـب ش دوزخ ـجا در آتـك                                     چو دل اينجا ز عشق او فروزي   

  )119 :1376عطار،(                                                                                                        
  .و با اين همه ، وي دنيا را پلي مي داند براي رسيدن به آخرت و توشه برداشتن كه بايد مهياي رفتن شد

  بر پلت بنگر كه چندين منظره ست                                  جمله دنيا پل ست و قنطره ست   
  ور نه چـون مردار مي ماني به دام     پـاك شـو از جيـفه دنيـا تمـام   

  )210،1380عطار،(                                                                                                          
راي ر كس كشت ســه« . عطار مي داند كـه هيچ كس جز عامل مسئول اعمال خـود در آخرت نخواهد بود

  چنان  ا،ـبراي امور دني« : مي فرمايد) ع(امام حسن)20/شوري.(، كشت آنها را افزون مي سازيمرا بخواهدديگر
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زيست و براي آخرتت هم، آن چنان تلاش كن گويي همين فردا مثل اين كه براي هميشه خواهي تلاش كن 
  )37:1377، 1ري شهري، ج(» .مي خواهي از دنيا بروي

  هم شب و هم روز بايد كشت و كار          زار                          ـتـال كشـر مثـا بـت دنيـهس
  رـود اي پسـا توان بـله از دنيـجم              زان كه عزّ و دولت دين سر به سر                   

  دــردهـا بــغيكاري اي درـور ن                                 دــده رـردا بـه فتخـم امـروز ينـ
  وـرد تـواهي مـزندگي ناديده خ                و                  ـرد تـواهي بـر ز دنيا دين نخـگ

  زانكه دنيا توشه ي عقباي تست              ـت                    و دنياي تسـپس نكوتر جاي ت
  وي كار عقبي گير پيش نيك در     تو به دنيا در مشو مشغول خويش                              
  پس براي دين تو دنيا دار دوست      چون چنين كردي ترا دنيا نكوست                            

  )264 ،1380عطار،(
لذا شيخ انسان را كه اشرف مخلوقات است متذكر مي شود كه حق هر كدام، دنيا و آخرت را حفظ كند و با 

  .اخروي خويش را فراهم سازدانجام عمل خير و صالح موجبات سعادت 
  ره زوـد بـرانـبمي  ش دوزخـآت                    قطره ي اشك تو در سودا و شور                

  نيك و بد درد تو و درمان تست                   هرچه زاينجا مي بري زان تست                   
  اينجا آن بري كان بري آنجا كز                     توشه را اينجا بر كه آدم گوهري                 

                         )265همان، ( 
  مرتبه روح نزد خداست                                                        

در گرانمايه اي است از سنخ روح  .است» و نفخت فيه من روحي«رآيند نفخه الهي ـحقيقت وجودي آدمي ب
  كه خداي تعالي براي مصالحي به قدرت كامله خـود ربطي تام ميان او و اين بدن قرار داده و او رامجردات 

  .مقيد به بدن نموده تا وقتي و اجلي موعود كه قطع علاقه نفس از بدن مي شود، رجوع به عالم خود مي كند
 اي رسول از تو »رِ ربي و ما اوتيتمُ منَ العلمِ الاّ قَليلاًالروّحِ قلُِ الروح من اميسئَلونكَ عنِ « )1386،25نراقي،(

اندكي اعطا شده  ، بگو روح از امر پروردگار است و به شما در اين باره جـز علماز حقيقت روح مي پرسند
  .روح عكسي از خورشيد جلال و پرتوي از آفتاب لايزال حق است )85/اسراء.(است

  گفت اي عكسي ز خورشيد جلال                                پـرتـوي از آفـتـاب لا يـزال
  آن همه در تو محقق آمدست   هر چه در توحيد مطلق آمـدست                               
  نيست بيرون تو معشوقي دگر   نيست بالاي تـو مخـلوقـي دگـر                               

  )354،1380عطار،(                                                                                                          
د و شعبه اي از آن به جان ـاسته انـودات از آن برخـعطار در مصيبت نامه با تصويروجود ازلي كه همه موج

  .ا اين مبدأ اصلي جهان نيز پاسخ مي دهدمنتهي مي شود، به مسئله ارتباط انسان ب
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  هم دم رحـمان و هم نفح حقي                      چون تـو هم جان هم جهان مطلقي          
  مي بميرم راي اكنون راي تست                   من يك شعبه از درياي تست               جان

  )همان(                                                                                                                        
  مي داند كه فرشتگان  )جهان آخرت وحاضر(ه معناي عام آن ـعطار جوهره وجود آدمي را جوهره جهان و ب

  ه جان جهان ـوهره كـي به عظمت اين جـده كردند، اما آدمـبه جهت آگاهي از عظمت اين جوهر، به او سج
  .بر وي چيره مي شود اهي غفلتـي نبوده و گـوفش هميشگـاست كاملاً واقف نگشته، اگر هم آگاه شود وق

  هت جان اوـان را به جـشيخ معتقد است كه جهان فرع وجود آدمي است و مقام انس) 1374، 169فاضلي، ( 
  زاران صورتـدر ه. وجود خداست نوري كه از. به قدري مي داند كه همه ارزش هاي جهان را شامل است

    .وبه اشكال گوناگون آشكار شد
  هان افروز جانستـگفت هر چيزي كه پيدا و نهانست                                  جمله آثار ج

  پـرتو جـان و جـهان بينم هـمه                         ـينـم هـمه          در جـهان آثـار جـان ب
  ظاهر شد به زور                                    به جهان افكند ودر جان نيز شورپرتوي از قدس 

  نام آن پرتو به حق جـان اوفـتاد                                     هـر دو عالم را مـدد آن اوفـتاد
  ان معنويقدس ظاهر شد به يك چيزي قوي                                 وي عجب آن جان بود ج

  بود جان را هم صفت هم ذات نيز                                  هر دو چون جان هم گرامي و عزيز
  يعني آن نـور محـمد بـود وبس                          ن نور مجـرد بود و بس           اصل جا

  )358همان،(                                                                                                                  
  معاد جسماني و روحاني است                                         

روح بدان تعلق دارد همان جسم بدني كه . به گواهي قرآن، معاد انسانها هم روحاني است و هم جسماني  
 عثرَ مافي القبور؟ آياافَلاَ يعلمَ اذا ب«  .عنصري است كه مبدأ فعل و انفعالات فيزيكي و شيميايي نيز مي باشد

روز قيامت بدن و روح با هم  )9/ عاديات (» نمي داند هنگامي كه انسان از قبرها برانگيخته مي شود؟
  رينش ـد، آفـهويت و شخصيت و منش انسان را روح و نفس او تشكيل مي دهدرواقع . مي شوند برانگيخته
مي رسد و در آخرت نيز برپايي آخرت براي روح است و روح از طريق بدن، به كمال و آگاهي جهان و 

 ه هرچرا ك).1358،50سبحاني،(.ها و يا مجازات ها خواهد رسيد به يك سري خوشي بدن انسان از طريق
  . چه در اين دنيا انجام شده است با همين جسم و روح بوده، و پاداش ها و كيفرها بايد نصيب هـر دو شـود

                                                                    )1376، 63مكارم،(
       د آنتـد سمـت تن آكه مشكـا                         انت             ـت جـانسـابـي در بيـچراغ   
  شود جاويد چون خورشيد تابان                               ت خيزد آن بيابان       چو اين مشكـا  

  )167، 1376عطار،(                                                                                                         
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 رمي گردند و بيان مي دارد اين محو شدن جسم و روح و در ـدا بـار معتقد است جسم و روح همه به خعط
ريتر، ص ( ا هستي نوين در پس فناستـست، يا» بقا«ل لاهوت براي او ـعين حال محفوظ ماندن در اصل ك

  ريده ـه در ابتدا آفهمان طور ك: ابل عرش الهي به خداوند عرضه مي دارد ـرت در مقـسالك فك) 465،1388
  .اي در انتها هم حضرت حق مرجع است

  اوليـن بنيـاد در عالـم تـويـي                                          واپسين جسمي كه ماند هم تويي
  به راز آمــديـجـز و كـل را ق                                 جسم و جان را كارپرداز آمدي        
  مله اشبـاح را مقطع تـويـيـج                                  جمله ارواح را مـرجع تـويـي        

  )102،1380عطار، (                                                                                                         
مرگ پديده اي همگاني و فراگير                                                                                                                            

  رگ در ـر انتقال مي يابند و هيچ كس از دست مـز اين عالم به عالمي ديگدر تعاليم ديني است كه همگان ا

رگ است آنگاه به سوي ما ـم ر نفسي چشنده ـه. كلُُّ نفسٍ ذائقَه ُ الموت ثمُ الَينا تُرجعون« . ان نيستـام
خواهد آمد، هركجا باشيد مرگ شما را خواهد يافت و سراغتان «  )57/عنكبوت( » . ردانده مي شويدـبازگ

  ا ـا شمـرگ از سايه بـم«  :رمايدـمي ف )ع(حضرت علي)78نساء ( » .حتي اگر در كاخ هاي محكم پناه گيريد
عطار با تمثيل سدي كه اسكندر مقابل هجوم يأجوج و  ».تر مي باشده شما مسلط و از خودتان بهمراه تر

انسان سد سكندر را در پيش داشته  اجل محتوم در وقت مي رسد، اگر: مأجوج درست مي كند، مي گويد 
  د سكندر، همانـاز منظر عطار، س. رگ پايان مي يابدـباشد، عمرش مهلت دو روزه اي است كه بالاخره با م

انسان در پشت اين سد گرفتار خويش است، وقتي آزاد مي شود كه اين سد را بشكند مني و مايي است كه 
خود و دنيا تنها در سايه ايمان و باور مرگ و معاد ممكن مي و اين رهايي از . و خويش را آزاد نمايد

  )1373، 199اشرف زاده، .(شود
  زوقت خود نه پس نه پيش گيري                                ري       ـش گيـندر پيـد سكـر سـاگ
  پس اوفتادستولي روزي دو از                                 ترا اين مرگ هم پيشت نهادست        

  )161، 1376عطار،(                                                                                                      
تيره و يأس  در شعر عطارتصوير مرگ و فنا كه انسان را به خاك مي كشد و به اجزاي خاك تبديل مي كند 

آميز نيست به نفخ صور و آغاز حيات ديگر منجر مي شود، و اين نكته اي جالب است كه مرگ انديشي 
  )61:1386: زرين كوب. ( عطار را از اين كه به بد بيني و الحاد منجر شود باز مي دارد

ارد و نخستين منزل ند،مايي و مني مرگ پايان زندگي اين جهاني و امري گريز ناپذير است كه خاص و عام 
  .آن گورستان است

  كه مردن بر همه خلق است لازم                         ادم                 ـد آن ساعت ز خـپسر پرسي
  د امان يافتـرگ نتوانـزدست م                    كان جسمي كه جان يافت              جوابش داد 
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  كزو ممكن نشد كس را خلاصي                                  نباشد مرگ را عامي و خاصي          
  )205 همان،(                 

  جمله را در خاك خفتن لازمست                          مرگ را بر خلق عزم جازمست                 
  )90، 1380عطار،(        

  ببين تا آخرين چه مشكل آمد                    چو گورستان نخستين منزل آمد                      
  يـي مرد بينـهاني زن جهانـج                                           يـا درد بينـر تـبه گورستان نگ

  )211 ،1376عطار،(                                                                                                         
  نه گورستان نخستين منزل آمد                     قيامت را كه كاري مشكل آمد                       

  نه ملك تست ملك آن جهانست                 نخستين منزل محشر نه آنست                           
  )202مو،ه(                                                                      

  حكمت مرگ انديشي

اولياي اسلام در برنامه هاي اخلاقي خود ضمن بيان روايات متعدد توصيه نموده اند كه ياد مرگ در افراد با 
ايمان و آگاه سود بخش و اثر گذار است و موجب اصلاح اخلاق مي شود و آنان را از گناه و ناپاكي برحذر 

  دـياد مرگ، شهوات غير مشروع را در ضمير انسان مي ميران« :صادق عليه السلام فرموده استامام  .مي دارد
و ريشه هاي غفلت و نا آگاهي را مي كند، دل را به وعده هاي الهي تقويت مي كند، به طبيعت آدمي نرمي 

دنيا را در و رقتّ مي بخشد، نشانه هاي هوي پرستي را درهم مي شكند، آتش حرص را فرو مي نشاند و 
  )1373، 455گيلاني،ص.(نظر آدمي كوچك و حقير مي سازد 

  .ريش حرص را تنها مـرگ مرهم است و حرص و آز با مرگ پايان مي يابد
  بماندي در حريصي تا لب گور                          ور                ـالا اي از حريصي با دل ك

  كه ريش حرص را مرگست مرهم                             تو نامرده نگردد حرص تو كم             
  )4، همان(               

گ را رهايي از زندان تن مي داند و اين مشتي استخوان را كه براي بردن آورده اند از حرص عطار مر
  م و ستم ظل: شيخ نيشابور گويد )17:1373ي، صارم. ( را به ترك دنيا مي خواند زندگي برحذر مي دارد و او

  ي ـاد نمـرگ را به يـد و لحظه اي مـي داننـصاحبان قدرت به دليل آن است كه عمر و زندگي را جاودانه م
  يب مي فروخت نتيجه جالبي مي گيرداو از داستان مردي كه آب در شير مي كرد و آن را با فر. آورند

  چون تواند ظلم كردن پيشه داشت هر كه او يك دم زمرگ انديشه داشت                              
  چون برانديشـم ز مـردن گاه گاه                                     عالم بر چشـم مي گـردد سيـاه

  پاي مي كوبم ز سرسبزي چو برگ          ليك وقتي هست كز شادي مرگ                           
  اكـدان خـد رست از زنـبازخواه                       زانكه مي دانم كه آخر جان پاك               
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  )1380،92عطار،(                                                                                                            
  .       هيچ گاه سراغ ظلم و ستم نمي رود يادآوري مرگ و معاد، با انسان خدا ترس

  ن بيشترـا چيزي كني زيـظلم ت            چون تورا مرگست و آتش پيش در                      
  ابد مدامـم دريـتشيش از ظلكـĤ                                   مرگ گويي نيست جانت را تمام  

  )91همان،(          
مجموع دو گونه با  از نظر وي، انسانها در .طبيعي و ارادي معتقد است: عطار همانند مولوي به دو نوع مرگ

عده اي دنيا دوست كه از آخرت غافلند و از مرگ ديگران عبرت نمي گيرند، : كنندمرگ برخورد مي 
برخي مرگ را چون شادماني، عامل خروج از تاريكي ها به نور و روشني مي . همواره از آن مي گريزند

  يامت در اثر برطرفـآنان كه قبل از ق« . رهايي از نفس مادي انددانند و با ياد مرگ مشتاق ديدار محبوب و 
شدن حجاب ها وارد محشر مي گردند همه وجود خود را در حال شعور و طلب و تسبيح مي بينند، عالم 

  ي،ـشجاع(  ».جماد در نظرشان جماد نيست، همه ذات عالم در نظرشان در جنبش و تسبيح و عبوديت است
 »موتوا قبل اَن تموتوا« .دي خود را بميرانيدبه اجل طبيعي بميريد، به مرگ ارااز آنكه گويد پيش  )38:1362

  )317:1379، 66مجلسي ج ( 
  تنت مانده بود جان رفته از پيش         چنان شو تو كه گر آيد اجل پيش                              

  اشدـرگيت بـاودان بـزمرگت ج                                     د  ـرگيت باشـر پيش از اجل مـاگ
  )167، 1376عطار،(

  .وكمال زندگي را مرگ مي داند.در نزد عطار عين زندگي است از اجلمردن پيش 
  اه گرديـبه يك دم زنده ي درگ                                      ردي    ـن راه گـدلا گر كشته ي اي

  بمير از خود مكن درخود نظر تو                                 و      ـي خبر تـخويش مي جوياگر از 
  يـرگ دانـي مـانـدگـمال زنـك                                ي        ـانـواهي زندگـرگ خـاگر در م

  )149،همو(    
  عوامل فراموشي مرگ و آخرت

  ردن،ردن و آرزوي دراز در سر پروـواهش نفس پيروي كـاز خ: ترسم همانا بر شما از دو چيز مي! ي مردما
  . ي سپاردـراموشي مـكه پيروي خواهش نفس، آدمي را از راه حق باز مي دارد و آرزوي دراز، آخرت را به ف

  داردـي پنـد و آن را مار و عقرب مـدي ها مي دانـاب بـعطار نفس را مسئول ارتك )42نهج البلاغه، خطبه (
 .فتـي در خاك خواهي خـاگر توانستي از گزند اين مارها برهي به خوش. در وجود انسان پنهان است هـك
  )1373، 230 شجيعي،(
  كه آخر خشت خواهد زد گلت را               ت را                       ـدي دلـي بنـالمـرا در عـچ

  فرو افتي به دوزخ سرنگون سار                            برآن ره گر نخواهي رفت هوشيار          
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  )1376،115عطار،(
  رداـد فـا مسخت نگرداننـكه ت                                        ا كي ز سوداـسگت را بند كن ت

  )76، همو(                                                                                                                     
  به زير پاي غفلت پست كردست                    ترا اين نفس كافر مست كردست                   

  شوي از دست او از كار معزول                                       ولـر نگردانيش مشغـبه كاري گ
  )246، همو(

  چيست قوت تو به سگ نان دادنست                       قوت مردان روح را جان دادنست               
  زـه زور رستخيـيزي بـان خـاز سگ                      ار تيز                ـر به امر سگ شوي در كـگ

  )236، 1380عطار،(
  لزوم عبرت گيري از مرگ                                           

  عبرت رايـرگ گذشتگان بـادآوري مرگ سفارش مي كنم، از مرگ كمتر غفلت كنيد، مـشما را به ي! مردم  

قبر فرو آوردند  را به گورستان حمل كردند، بي آنكه بر مركبي سوار باشند، آنان را درشما كافي است، آنها
ها مشغول بودند جدا شدند و آنجا را كه سرانجامشان بود ضايع از چيزهايي كه با آن. فرود آيند بي آنكه خود

  كردند، اكنون نه قدرت دارند از اعمال زشت خود دوري كنند و نه مي توانند عمل نيكي بر نيكي هاي خود 
نهج . (، چون به آن اطمينان داشتند سرانجام مغلوبشان كردبيفزايند، به دنيايي امن گرفتند كه مغرورشان كرد

  ».بصيرت است آگاهي و تن نسل گذشته براي نسل بعد مايه رفدنيا از«:ونيز مي فرمايد)189البلاغه، خطبه 
  يـان نشين تا مي توانـگورست به               اي آن جهاني                           ـواهي صفـاگر خ

  دنـدان عالم رسيـود نقدت بـش            شود از مرده ديدن                               كه دل زنده
  )1376،211عطار،(

همان طور كه تشييع جنازه احترام به صاحبان عزاست ولي در آن عبرتي براي مشايعت كنندگان است كه 
  .بفهمند سرانجامشان رفتن از دار دنياست

  من چه خواهم كرد شهري پرگناه               شهريان را چون به گورستانست راه                     
  )1380،91عطار،(

  رــردار آخــي ميـير از دنـبم    ر                                  ـبار آخـو يكـده شـه دانش زنـب
  اگر داري خبر زيشان عبرخواه           خواه                             از اين وادي خاموشان خبر

  )222، 1376عطار،(    

  مرگازعوامل خوف 

     ر وـتنف« .آدمي از هيچ چيز به اندازه مـرگ نمي ترسد، بلكه از هر چيز كه مي ترسد به خاطر مـرگ است  
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جاودان دارد، ترس مردم از مرگ هم مانند ساير گريز بشر از مرگ، ناشي از علاقه اي است كه به حيات 
  ،ـا از طول سفراي دنيـرس انسان هـت )174:1382، 1فلسفي، ج . ( اهي استـجهل و ناآگ ا معلول ـترس ه

  ي ـاز مرگ، روح باقـي م عده اي مي دانند كه پس )77نهج البلاغه ،حكمت.(توشه كم و بزرگي مقصد است
  ه معبودش را دوست دارد نه تنها از مرگ نمي ترسد بلكه ـكسي ك. ردي مي ترسندـآثار اعمال فد اما از ـمان

  ظلم عطار رمز هراس از مرگ و آخرت را غفلت، دنيا دوستي، گناه، )75:138فرشادفر، .(مشتاق ديدار اوست
  . من با اين اوصاف و اوضاع از حضور در بارگاه حق شرم داردبودن آدمي مي داند و انسان مؤ دست خاليو

  چه گويم نقد امروزم همين است             كنون اين گريه و سوزم از اين است                  
  دـي نمايـل مـافـلق غـوليكن خ                                   دـايـي نمـل مـار مشكـك! عزيزا

  به نو هرلحظه اندوهي دگر يافت            خبر يافت                        ز خوف عاقبت هركو 
  )1376،220عطار،(                                                               

  وـري تـا ننگـگاه دنيـه آتشـب         وگر خواهي كز آتش بگذري تو                           
  به كوهي آتشين در پرده باشي    ي                                ـخيانت كرده باشي ـر مويـوگ

                         )160 همان،( 
  رزه اي افتاد بر وي همچو برگل          رهروي را چون درآمد وقت مرگ                        

  پس چو آتش دست مي زد بي قرار                                  ر زارـچون ابـد همـاشك مي باري
  زانكه اين دم مي روم پيش كسي                                   يـم بسـت ممكن نيست آرامـگف

  كفر و اسلام و بد و نيكش يكيست    كاين جهان و آن جهان و هست و نيست                      
  گر بترسم ترس اينجا خود سزاست          مي روم پيش چنين كس بس رواست                    

  نمـچون ك اريـد هيچ كـرنيامـب                                   مـون كنـارم چـرد غفلت روزگـب
  ارـردگـت پيش كـچون توانم رف                                 ار    ــا روزگـازي دنيـدر ب  ردهبـ

  )1380،374عطار،(     
  حضرت . حتي پيامبران الهي نيز از خوف مرگ ايمن نيستند، زيرا مي دانند كـه نـزد چه كس خواهند رفـت

  .مي داند كه از همه آزمون ها سخت تر استابراهيم بدترين لحظه دنيا را لحظه مرگ 
  چون برآمد جان باقي از خليل                                        بـاز پـرسيـدش خـداونـد جليـل

  در جهان چه چيزديدي سخت تر؟           ـر                        و بخت تـل خلق نيكـاي ز كـك
  در سقر ديدن پدر را سخت بود                              گفت اگر كشتن پسرراسخت بود       

  روزگـاري بـا بلا در سـاخـتـي  تـي ــشـم انـداخـدر ميـان  آت
  در بر جان دادن آنها هيـچ بـود          د                             وـي سختي وبيچاپيچ بـربسـگ

  )94همو،(                                                                                                                   
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  بيداري بعد از مرگ                                                 

  اجل بيداري اي خواه                               چو مست غفلتي هشياري اي خواه از زحق پيش
  وـرتـا پاي بـد سرتـه خون گرينـك                               وـر تـب ري وايـرك ميـر در شـاگ

  ردهـر بمـود كافـون بـر چـدر آخ                          ان ره سپرده      ـري در ايمـي عمـكس
  )220همان،(    

  آدمي به واسطه غرق شدن در دنيا و انس با اسباب و مسببات از حقيقت مرگ و معاد غافل است، علي عليه 
  كسي كه از كسب آمادگي براي مرگ غفلت مي ورزد و فرصت را غنيمت نمي شمارد از « :السلام مي فرمايد

ثر است مي فهمد كه و چون در قيامت رود جايي كه اسباب بدون ا »اني اجل غافل مي ماندهجوم ناگه
در عالم دنيا نوعاً انسان ها  -النّاس نيام اذا ماتوا انتَبهوا« :و باز در اين مورد مي فرمايد حقيقت چيست؟

وقتي از عالم  )39، ص73، ج1379مجلسي،.(خوابند و چون به عالم ديگر انتقال ياقتند بيدار مي شوند
آخرت منتقل شديم خواهيم فهميد كه كالاي دنيا، همان  خواب يعني دنياي مادي به عالم بيداري يعني

  .                                       رؤياهاي تلخ و شيرين بيش نبود،و ما پشيزي از ماديات دنيا را به آخرت نفرستاده ايم
  ديـديـداري نـي روي بيـزمان                       دي             ـه غفلت آرميـهمه عمرت ب

  كه چون بيدار گردد مرگ باشد                كه را خوابي چنين پربرگ باشد                    
  )96، 1380عطار،(    

  سـدر عمر و بـمردگان دانند ق                تو چه داني قدر عمر اي هيچ كس                 
  زـه مي گويند از عمر عزيـتا چ                ل گورستان تو نيز                  ـباز پرس از اه

  )325همان، (
  حوادث قيامت                                                              

يقيناً . قطعاً قيامت آمدني است و شكي نيست. وانً الساعه آتيه لا ريب فيها و اَنَّ االله يبعثُ من في القبور«   
  يام انسانو ق  استنـبه معني برخ» قيام« يامت از واژهق )7/حج( ».در گورهايند برمي انگيزدرا كه خدا كساني 

  ـدن امت صغري كه با فرا رسيـقي. همه چيز و همه كسهش ـيام و جـيوم القيمه يعني روز ق. هان استـو ج
   ،235شريعتي سبزواري،.(برزخ و تا آخر محشر ادامه دارد مرگ و ، يعني از لحظهي گرددـي آغاز ممرگ آدم

مجلسي، ش ( ».هركس بميرد، قيامتش برپا مي شود. من مات فَقَد قامت قيامه« و در حديث است ) 1380
يعني زمان . بري را پيدا مي كندـآمادگي رستاخيز ك  و انسان با طي مراحل قيامت صغري) 7:1379، 57ج

لذا تمام موجـودات در ) 9/طارق( ».كشف مي شود رازهاكه روزي .يوم تبليَ السرائر« . ايقبروز و ظهور حق
 صورتي كه ما درك كرده ايم وجود ندارد و خداوند حاضرند و حجاب و ماده و زمان و مكان به آن جاآن 

  و از يبراي هر امتي وقتي است كه «.بر اساس اجل هر كس به او مهلت داده است تا قيامت صغري آغاز شود
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                      )34/اعراف(» .پس نمي مانند و پيشي نمي توانند گرفت چون فرا رسد ساعتي باز
  دـي در دام آيـي عالمـه مويـب                                      د ـزهي مهلت كه چون هنگام آي

  )16، 1376عطار،(                                                                                                          
  )51/ يس(» .و چون بار دوم در صور دميده شود به ناگاه همه از قبرها به سوي خدا به سرعت مي شتابند« 

  .و حساب آغاز مي گردداحياء صحنه محشر و روز قيامت  پس با نفحه
  يـنـنده كـه افكـرداري گـاه بـگ           ي                        ـده كنـه زنـي و گـرانـميـه بـگ

  كز نفخت فيه من روحيت صور                    و                صور اين است از تو تنها نفخ نـ
  مي تواني زد خوشي با صور دم                    چون دم رحمانست با صورت بهم               

  )1380،73عطار،(
ميراند تا به اذن الهي در صور دوم بدمد و خدا  مي رافيل در صور اول با نفس رحماني و الهي همه رااس 

  .همه را با صورت ها و اشكال گوناگون زنده گرداند
  يـالمـد عـايـم نيـالـگر از عـدي                      چون در اول صبح صوري دردمي              

  يـم زنـرهـودات را بـل موجـك           ي                         ـم افكنـالـان عـصعقه اي در ج
  يـر بر نهـي و سـدم افشانـدر ع              ي                      ـن در نهـم را به دامـهر دو عال
  جامه پوشي يك به يك را لون لون                 ر دو كون                   ـدوم در هور ـباز از ص

  امت آشكارـرحش قيـد شـمي كن                     از اين صورت رود در كار و بار             آنچ
  يـگردان از دمهم زنده  پس مرا                  ي                   ـده كرده عالمـاي به يك دم زن

  )همان(    
 »رتكُو اذا الشَّمس 1/تكوير( » .و هنگامي كه خورشيد برهم پيچيد. و(  

  يـانـراغ آسمـرد چـرو ميـف                                ي        ـاودانـردا جـور فـز نفخ ص
  )21،1376عطار،(                                                                                                          

  رفتن انسان كامل از اين جهان يعني . انسان كامل رخت از جهان بربنددعرفا نيز قيامت را وقتي مي دانند كه 
برداشته شدن خاتم و مهر سليمان از خزانه عالم و باز شدن دربهاي آن و بيرون ريخته شدن هرچه در آن 

  ه فعل و انفعالات جهان به جهت انتقال انسان كامل از اين جهان به جهان ديگر است،  لذا هم. است
بدين جهت موجودات عالم كه وجودشان فرع بر وجود انسان كامل است به دنبال اصل خود راه افتاده و در 

انسان كامل پس . نتيجه اين راه افتادن برخورد آنها به يكديگر و به وجود آمدن صحنه قيامت پيش مي آيد
  )277:1374فاضلي، . ( مهر و خاتم خداوند بر خزاين آخرت گرديده و تا ابديت براين قرار باقي مي ماند

رد و يخرِج الحي منَ الميت و يخرِج الميت منَ الحي ذلكمُ االلهُ فَاَنيّ تُؤفكَونَ؛ زنده را از مرده بيرون مي آو« 
  )95/انعام(پس چگونه شما را از حق به باطل باز مي گرداند؟.اين است خدا. ززنده استبيرون آورنده مرده ا
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  ه صحرا آوردـرده بـده از مـزن       دا آورد                                  ـده پيـرده را از زنـم
  )1380،2عطار،(

  رسيحساب 

  ات فاسد و افكار باطل كه در دليمنوتحت فرمانروايي خداست، و اگر آنچه در زمين و آسمان هاست، « 
پس هر كه را بخواهد مي آمرزد، و هر . خدا شما را به آن محاسبه مي كند. داريد آشكار كنيد يا پنهان سازيد

فَانَّ اليوم : مي فرمايد)ع(علي  )284/ بقره ( » .كه را بخواهد عذاب مي كند، و خدا برهر كاري توانا است
 امروز روز عمل است و حسابي نيست و فردا حساب است. نَّ غداً حساب و لا عملٌعملٌ و لا حساب، و إ

  آن روز براثر حسابرسي نيكان . م الحساب استيكي از اسماي قيامت يو )58، 8،ش جكليني.(و عملي نيست
كيفر خوبان پاداش مي بينند و بدان اگر مشمول عفو الهي قرار نگيرند به . ز بدان تميز داده مي شوندا

ه نحوه زندگي او در دنيا ـرت بـنحوه زندگي انسان در آخ )1377، 74،ص3فلسفي،ج(.اعمالشان مي رسند
  )38/مدثر.(در گرو اعمال خويش استهر انساني  ـ»كلٌُّ نفَسٍ بمِا كَسبت رهينَه« .وابسته است

مجسم مي شود هيچ دليلي بسياري افراد زبانشان از گفتار خاموش مي شود و وقتي صورت اعمال بر ايشان 
  روز محاسبه اعمال بر دهان ها مهر مي زنند كه : علي عليه السلام« .نمي توانند بياورند و حسرت مي خورند

ديگر نمي توانند صحبت كنند و همانا دست هاي انسان ها و پاهاشان و پوست بدن هاشان به تمام كارهايي 
  يزي را در پيشگاه ـوارح هيچ چـي دهند، پس از اين اعضا و جـواهـادت و گـه در دنيا انجام داده اند شهـك

  )313،1379، 7مجلسي،ش ج (».خداوند مخفي نخواهند گذاشت
  ه روي گفتنـامشي نـه برگ خـن                    رگرفتن            ـه حجت بـدت بـي شـزه

  ا راـود مـرت ندارد سـي حسـول                          زهي حسرت كه خواهد بود ما را       
  )1376،2عطار،(         

  تو را گر ذره اي باشد حسابست                 چو يك يك ذره عالم حجابست                  
  )125همان، (                                                                                                               

الَيوم نَختم علي افَواههمِ و « . شهادت شاهدان و گواهان در محضر عدل الهي، فصل بين آدميان خواهد بود
  امروز بر دهان هاشان مهر خاموشي نهيم و دست هـايشان . بونَكسمنا اَيديهمِ و تَشهد ارَجلهُم بمِا كانوا يتكُّلِّ

  )65/ يس( » .ه اعمالي كه همواره مرتكب مي شوند گواهي مي دهدبا ما سخن مي گويند و پاهايشان ب
  يـدهد هر عضو تو برتو گواه                               كه گر در طاعتي ور در گناهي       

   نه كفر آنجا و نه ايمانت باشد                                       كز اينجا آنچه بردي آنت باشد
  )1376،2عطار،(                                                                                                              

  باز پرسد ز يك يك جزو تو             زانكه حق فردا زيك يك عضو تو                      
  )1380،131عطار،(
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   عدم كارايي نسبت هاي اعتباري
  ايجز ز ويژگي هاي قيامت است كه نسبت ها و روابط دنيايي بين افراد، هيچ اثري ندارد، زيرا قيامت ظرفا

اعمال انسان هاست و نه ظرف تحقق و تحصيل حوايج بشري كه نيازمند جعل سوي روابط و نسبت هاي 
  )344:1388غرويان و ديگران، . ( خاص بين انسانهاست

  ر ـمگ ،ي دهدـود نمـه هيچ مال و اولادي سـروزي ك. لا بنونَ الاّ من اتَي االله بِقَلبٍ سليميوم لا ينفَع مالٌ و « 
  )89شعرا، ( » .كسي كه دلي سالم از رذايل به پيشگاه خدا بياورد

  چرا برخود نمي گريي بسي تو                                      ي تو  ـداري در همه عالم كسـن
  ردي آن همه بيگانه داريـچو م                    در خانه داري                     كه گر صد آشنا

  )1376،2عطار،(    
  نـدي بيـويشاونـا و خـه نعمت هـدر آن روز هم. فَاذا نفُخَ في الصورِ فلا اَنساب بينَهم يومئذ ولا يتسَائَلون«

   )101/ونمؤمن(  ».كديگر را مي پرسندانسان ها از بين مي رود و نه اوضاع و احوال ي
وقتي بهلول، هارون را پند مي دهد كه اين همه مال و خدم و احترام دنيا به كار آخرتت نمي آيد، مگر توشه 

بدون اذن خدا حتي : بهلول نيز در جواب مي گويد. هارون نسبت خود را با پيامبر واسطه مي كند.اعمالت
  .تا چه رسد به نسبت هاي قومي ديگر پيامبر هم نمي تواند شفاعتي كند
  ؟ديــديـهم نـنـاب بيـسنـلا اـف                                       بدو گفتا كه چون قرآن شنيدي 

  شفاعت نيست از من چه خواهي؟             ي                            ـي اذن الهـه بـا كـدو گفتـب
   )210همان،(   

با اين همه مال و ثروت و قدرت جهان گير، در وقت مردن هيچ كدام نفعي به حالش ندارد و بايد  اسكندر
  . دست خالي به آخرت برود
  انـاگهـد نـرگ او درآمـوقت م          هان                          ـجچون سكندر را مسخر شد 

  ر منـدخمه اي سازيد پيش شه        ن                             ـر مـي كنيد از بهـوتگفت تـابـ
  نوحه برمن هر زمان افزون كنيد                نيد                    ـكف گشاده دست من بيرون ك

  يـن تهـدست م خلق مي بينند        ي                             ـشه  مال و لشكر و ملك و تا ز
  انـرفتم از جهـي بـدر تهي دست                   ان                 ـآن زمردست من بودگرجهان د

  هيچ نيستكز همه مايي چومن جز             هيچ نيست                    ملك ومال اين جهان جز
  )1380،95عطار،(

  .نجات از عذاب آخرت استرهايي و موجب »اخلاص و اعمال صالح«در آخر يادآور مي شود تنها داشتنو 
  به كار آيـد وگرنـه واي جـانت    اگـر اخلاص باشـد آن زمـانت 

  )1376،239عطار، (                                                                                                        
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  عمل نامه                                                        
  كه در آن روز نامه هايي كه بيانگر اعمال ماست، به دست ما داده مي شود، نامه اعمال نيكوكاران: ما معتقديم

 مي شوند به دست راستشان و بدكاران به دست چپشان، مؤمنان صالح از مشاهده نامه اعمال خود خوشحال
  ) 1376،65مكارم شيرازي،.(، و بدكاران شديداً نگران و ناراحت اند

در روز قيامت كتابي را كه و ما مقدرات و در نتيجه اعمال نيك و بد هر انساني را طوق گردن او ساختيم و «
  ه اعمال اوست برايش بيرون مي آوريم در حالي كه آن كتاب چنان باز باشد كه همه اوراق آن را يك بارنامه 

ملاحظه كند و به او خطاب مي رسد كه اينك تو خود كتاب اعمال خويش را بخوان كه خود به تنهايي براي 
  ه در عالم كون ـو نامه عمل عبارت از حقيقت اعمال ك )14و13/ اسراء ( » .حساب رسي اعمال كافي هستي

است؛ آن مقداري كه راجع به به جا آورده و ناموس عالم آفرينش و كتاب تدوين آن را ضبط و ثبت كرده 
انسان است استنساخ مي شود و آن اعمال اختصاصي هر كسي برايش مشهود مي گردد، خواه مؤمن باشد يا 

  )1365، 103،ص2حسيني تهراني،ج.(كافر
  ي ـفرت الهدا و مخلصين كه هر عملي را با رضاي الهي انجام داده اند و هميشه مورد لطف و مغـدوستان خ

  .ئات بنده به حسنات مبدل مي شودواب را مي آمرزد و سيغفار انسان تاند و خداي 
  كه گويد حق به شخصي روز محشر             ت از پيمبر                       ـسـچنين نقل درست

  راوانـر فـرده اي عمـه كـا چتـكه              ه برخوان                        ـو نامـا كه اي بنده بي
  گرـچ ديـي هيـز معاصـد جـنـيــنب              ون بنده نامه برخواند سراسر                       چ
  يــد الهـويـد و گـايـگشـان بـزب         ي                      ـاهـز سيـند جـه نبيـامـو در نـچ
  گويد كه پشت نامه برخوانحقش             ي روم زين عمر تاوان                    ـه دوزخ مـب

  ارـر كـه آخـوشتـد نـايـن بـنيـچ              ند به يك بار                 امه برخواـو پشت نـچ
  اشدـان گشته بـه درديش درممـه              ـد                   ه باشـه در پشيمان گشتـه توبـب
  ازـي بـويـدش ده نيكـداده باشـب                           ـنده ي راز       دي دانـب اي هرـه جـب

  رددــه چون آزاد گـي بنده كـزه                      ردد           ـاد گـد شـنـده آن بيــو بنـچ
  )1376،122عطار،(       

گروهي كه اعمال زشت و خبيث مرتكب مي شوند، در قيامت صورت اعمال دنيايي آنان مجسم مي شود تا  
  .نظاره گر اعمال پليد خود باشند و بر حسب نامه عملشان شرمنده گردند

  وگر وحشي صفت در پيش آيي                                     دهندت نامه تا با خويش آيـي
  )همان(                                                                                                                    

ّـابِقونَ  «.تـاك اسـامه عملشان پـمقربين مورد رحمت حضرت حقند و ن ّـابقِونَ اولئوالس   »ك المقَرَّبونَ ِـالس
  .عاشق ، فاني الهي است وقتي حجاب ها از ميان برخيزد) 11و10/واقعه( 
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  چنين كرد آن قوي جان و نكو عقل                                  ز خواجه بوعلي فارمد شده نقل
  كـه مـردي را خـدا فـرداي محشر                                   دهد نامه كه هان برخوان و بنگر

  در او نه معصيت بيند نه طاعت                چو مرد آن نامه بيند يك دو ساعت                  
  زبـان بگـشايـد و گـويـد الـهــي                                    نوشته نيست در نامه چه خواهي

  اـه درنيارم نيـك و بـد ره نامـخطاب آيد كه من عشاق خود را                                      ب
  ت جبـار                                      بهشت و دوزخي تو هم كم انگاربد و نيك تو كـم انگاش

  چـو بـرخـيـزد بـهانـه از ميـانـه                                      تو مـا را مـا تو را تـا جـاودانـه
همه مـا و همـه مـا پس تو هيچي                                                                         وگر اينت نمـي بـايـد چـه پيچي

  )121همان،(                                                                                                                 
  دوزخ بهشت و

  ده ـدر اديان مختلف آسماني سعادت نهايي انسان ها با رسيدن به بهشت و شقاوت ايشان با دوزخ ترسيم ش
دستغيب، . (هرگز از كسي گرفته نخواهد شد بهشتي كه نعمت جاودان دارد و اين نعمت ها. است

سم همين زيرا بهشت و جهنم ظهور تج. عرفا نيز معتقدند جزاي عمل، خود عمل است)148:1360
  )275،1374فاضلي،.(آنچه دربهشت وجهنم است همان است كه ما از اين دنيا فرستاده ايم.اعمالند

سالك فكرت با رفتن نزد بهشت وتوصيف آن، از بهشت براي  درمان درد عشق و دوري از خدا كمك مي 
  .گيرد

  ون زنده شد پرنده شدمرغ بريانت چو خوردي زنده شد                                   لاجرم چ
  چون مي و شير وعسل داري روان                                  آب در جوي تو بينم اين زمان

  آن نشـان در سايـه تو مي دهنـد                                   نـور از سـرمايه تـو مـي دهنـد 
  تـا ابـد طوبي  له  از طوبي تو          طـوطـي جـان طالـب معنـي تـو                          

  )1380،131عطار،(                                                  
الََّذينَ آممنوا و تَطمئنُّ قُلوبهم بِذكرِ االلهِ اَلا بِذكراِاللهِ تَطمئنُّ «:شيخ عارف به فرمايش قرآن اشاره دارد كه 

  ه ـساني هستند كـدا كـبازگشتگان به سوي خ» و عملوالصلحات طوبي لَهم و حسنَ مĤبٍالقُلوب الََّذينَ آمنوا 
كساني .دل ها فقط به ياد خدا آرام مي گيرد! آگاه باشيد.ايمان آوردند و دل هايشان به ياد خدا آرام مي گيرد

و بازگشتن نيك  كه ايمان آوردند و كارهاي شايسته انجام دادند، براي آنان زندگي باسعادت
  )  28/رعد(».است

صفت بهشتي كه به پرهيزگاران وعده داده شده چنين است كه در آن نهرهايي است از آبي كه مزه و رنگش «
برنگشته و نهرهايي از شير كه طعمش دگرگون نشده و نهرهايي از شراب كه براي نوشندگان مايه لذت 

  )15/محمد(»تميوه هايي فراهم اساست و نهرهايي از عسل خالص، و در آن هر گونه 
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از اين رو، بهشت و دوزخ نيز در . وجود آدمي با عدم، و كمال با نقصان سرشته است به عقيده ي عطار  
هرگاه يك سرنخ از عدم در وجودش باقي باشد، جهنمي و از سگ كمتر است و اگر . وجود انسان است

  )56:1373شجيعي، . ( مازي استپاك و نانرت باطن نداشته باشد، ناروزي صدبار غسل كند و طها
دوزخ از آدمي پر مي ؛سپس به خاطر بدي ها و وابستگي هاي نفساني كه حجاب انسان با خدا مي شود 

  . شود و عذاب آتش آه و حسرت دوزخيان سوزنده تر از آتش جهنم است
  )30/ق (»ن هم هست؟آيا زيادتر از اي: روزي كه به دوزخ مي گوييم آيا پر شدي؟ دوزخ مي گويد« 

  نعره زن از صد زفان هل من مزيد                      فريد         اين چه شور است از تو در جان 
  )364همان،(    

و عذاب هاي سخت شيخ عبادت رياكارانه را نفي مي كند و انسان را از دل بستن به دنيا كه نتيجه آن دوزخ 
   .    است باز مي دارد

  از اين در تا بدان در چون صراطي                                    جهان همچون رباطي دارد در دو
  ارـي به دوزخ سرنگون سـفرو افت                       برآن ره گر نخواهي رفت هوشيار            

  )15، 1376عطار،(
  د از بديتـبرآي رُـهفت دوزخ پ                            ماند از خوديت        بزانكه گر مويي 

  )205، 13.80عطار،(           
  .انسان هدف بهشت است نه بهشت هدف انسان: اما بهشت را فرع وجود انسان مي داند و مي گويد

  ذر راـه رهگـر آب زد نـوثـز ك                 اد از خلد رضوان هشت در را                 ـگش
  كه از حوران جناني پيشكش كرد                                  ان را خازن فردوس خوش كردهج

  )13همان،( 
    .اما مثل هر عارف ديگر طالب حضرت حق است وگرنه بهشت را بهانه مي داند

  لاجرم چون گل لبي پر خنده داشت                  رد چون دل زنده داشت           ـي مي مـعاشق
  ريستـخاصه در وقتي كه مي بايد گ                             ؟ سايلي گفتش كه اين خنده ز چيست

  مـي صادقـه صبحـمي زنم يك دم ك                          م      ـون عاشقـگفت با معشوق خود چ
  ودـان بـو صبح آسـهمچ ر بخنددـگ                                ودــب  انـه را در جـركـي هـابـتـآف

  ذره وارردد آنجـا  ـنت گـهشت ج                                كارـزت آشـد عـچون شود خورشي
  سـي و بـي بينـي يكـويـاز همه س             بيني پيش و پس                  بي جهت چندان كه 

  نيست در هردو جهان بيرون زدوست              جمله او بيني چو دايم جمله اوست                  
  )133 همان،(

  



٢١ 

 

  عنايت و فضل خداوند

خدا فرموده به رحمت من اعتماد كنيد، به فضل من اميدوار باشيد و با حسن ظن به من « : علي عليه السلام 
  عطار)71،ص2كليني رازي، ش ج (».نه ها شامل حال مردم مي شودمطمئن شويد كه رحمت من در اين زمي
ه فضل و رحمت الهـي به طور عـام  به همه ـو بر اين باور است ك. به رحمت خداوند سخت اميدوار است

  .موجودات مي رسد
  خدايا رحمتت دريـاي عام اسـت                                    وز آنجا قطره اي ما را تمام اسـت

  كه يك قطره كني بر خـلق قسمت         چه كم گردد از آن درياي رحمت                           
  )1376،2عطار،(                                                                                                             

  بالطبع وقتي انسان بفهمد مخلوق خدا و تجلي اسما بر خداوند است و همه چيزش از اوست ؛به او مهر مي 
اما ممكن است انسـان بر . خداوند نيز كه خالق آدمي است با اشتياق بر وي مهربان و علاقه مند است. ورزد

اثـر حجاب غفلت و از سر نياز به خدا مهر بورزد و بـه اصل واساس اين رابطه توجـه نداشته باشـد، ولـي 
  . خداوند هميشه و در همه حال مشتاق آدمي است 

  ار مشفق تر از آنستـب خدا صد         اندر جهانست                        كه با هرعاصي اي ك  
  )293همان (    

  انستـمه رحمت براي عاصيـه              چو از خلقت نه سود و نه زيانست                    
  )297همان(                                                                                                                  

و به خاطر همين ارتباط است كه آدمي با تمام وجود از خدا مي خواهد و او با تمام لطف و محبت انسان را 
« :مي فرمايد) ص(پيامبر)60/غافر( » دعوني استَجبِ لكَمُاُ«.فرا مي خواند كه تنها او را بخواند و از او بخواهد

  )96،233همان، ج (» ا به پيامبري برگزيد، نجات نمي بخشد مگر عمل توأم با رحمت خداقسم به آنكه مر
  عطار اين انديشه را مطرح مي كند كه انسان در باطن مورد لطف وپروردگار است و همه اسباب و عللي كه 

  را ازحضرت حق بين خود و بنده قرار مي دهد، حتي گور، فقط حجاب هايي اند كه انسان ، معشوق خود 
قتي شامل هركس شد، نقصان و تمحب. پس در آستانه عنايت خدا جاي اغيار نيست.انظار مخفي نگاه دارد

  .صورت كمال مي يابد و آنگاه سالك به ديدار حق نائل مي گردد
  عنايت گـر تو را اخـلاص گيرد                                   همه نقصان تـو اخـلاص گيرد

  كه تا كـارت نباشد جـز نظاره                                   يشت آشكـاره كـند ديـدار خـو
  )همان(             

  ز رحمت يك نظر در كار ما كن               ن                   ـا كـود را يار مـضل خـي فـاله
  )304همان،(
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  شفاعت

  ما آمده كه خدا در روايات ديني« .داده استعالي به مؤمنان اختصاص شفاعت از مزايايي است كه خداي ت 

  حتـي بخشد و گناهان بزرگ به وسيله توبه كامل آمرزيده مي شود،  يم ان كوچك را با دوري از كبائرـگناه
  را مي ر موفق به توبه نشد، تحمل مصائب دنيا از بار گناهانش مي كاهد و نيز مشقّات برزخ، ناخالصي هاـاگ

چنانچه رسول خدا .شفاعت از عذاب نجات خواهد يافت پليدي گناه پاك نشد به وسيلهزدايد و اگر باز از 
همانا شفاعت من در روز قيامت براي مرتكبين به . ِ لاهلِ الكبائر يوم القيامه انَّ شفاعتي« :فرمايدمي ) ص(

  )373:1388، 2جش غرويان و ديگران، ( » .گناهان كبيره است
  ا به ـاد يا به سبب عمل صالح يـن عشق در كنار تبرئه به دليل اعتقـ، تبرئه به آييبراي عارفان مكتب محبت  

احكام شريعت كنار مي روند و . قرارداده مي شود و گاه جاي آنها را مي گيرد) ص(يمن شفاعت پيامبر
ع به رابطه ميان پروردگار مطاع و بنده مطي. امكان ديگري كه در نفس توحيد مندرج است فعليت مي يابد

  )1388،343، 1ريتر،ش ج .(رابطه ميان عاشق و معشوق مبدل مي شود
شفاعت نمي نمايند مگر از كسي كه خداوند از دينش راضي « ):ع(حضرت رضا

شيخ نيز از قول همه انسان ها به رحمت و شفاعت پيامبر در قيامت اميدوار  )1379،3/299مجلسي،(».باشد
  .است

  دم ـآم اعت ـك شفـيد يـر امـب                                   دمـت آمـاعـضـم بـو كــدر ت رــب
  يـم چكاني شبنمـبر لب خشك                                   يـك دمـاعت يـاي شفـا ز دريــت

  مشفع اندر آخرت هستي و بس       زان شفاعت چون شود نوميد كس                             
  بل المتينـمي بسم يك موي ح                                    نـد اي شمع ديـلحاه ـن چـب در 

  )1380،29عطار،(
  شفـاعتشان و كرد،دبا عزت، بندگان خدا را شفاعت خواهن سه گروه نزد پروردگار«  :مي فرمايند )ص(پيامبر

از ) ص(و پيامبر )1379، 34، ،8مجلسي،ج(» .شهداي راه خدا، علما و و انبياء پيامبران. پذيرفته مي شود
چنانچه حضرت . خاصاني است كه در برزخ، حشر و قيامت شفاعتش مورد قبول است اما به اذن پروردگار

  ه در نزد ـكيست ك «. اشدـدر زمان رحلت نيز به فكر امت خود بود و از خدا اجازه خواست تا شفيع امتش ب
  )255/بقره(»داـند مگر به اذن خـخدا براي ديگري شفاعت ك

  ر بود يك دوزخي از امتتـگ                              رمتت        ـي از حـق اي نبـگفت ح
  از بهشتي صد زيك امت دگر     ك دوزخي را دوستر                                  ـدارم آن ي

    )290،همان(
  :امتش را اين گونه بيان مي كنددرخواست شفاعت  )ص(تان معراج پيامبر مكرم اسلامدر داسعطار 
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  تو مي داني چه سري چه و چون                                     محمد گفت اي داناي بي چون    
  بردارـو جمله خـي از فضل تـول                                       ـار  نهكـي دارم گـتـقيقت امـح
  چه باشد گر كني برجمله رحمت؟                                  ضلت      ـاي فـد از دريـر دارنـخب

  گـيري مـي نـدانندــو دستـبجـز ت                                  ضعيف و بـي مـراد و نـاتوانند       
  اني را دلشاد گردگودت جملـز ج                                         ردانـمه آزاد گـز فضل خود ه

  طهرـر اي مـدم سراسـخشيــه بـك                                خطاب آمد ز حضرت بار ديگر         
  همه از ذات خود بخشيدم اي شاه  گناه جمله را من ديدم اي شـاه                               

  هـمه آنجا دهـم انـعام و رحـمت  به فضل خود رسانم سوي جنت
  ت از جرم ايشان فضل ما بيش كه هس                                        ويشـبراي امت خمخور غم از 

  )319همان، ( 
  ) مفاتيح الجنان.(خدايا اگر گناهان من زياد است تو بزرگ تر از آني» اللهم ان عظمُت ذُنوبي فَانت اعظمَ«

شفاعت او نيز اجابت مي شود و به ارواح شيخ گويد طبق روايات ديني اگر فرزند خلف و صالح باشد، 
  .والدينش شادي و ثواب مي رسد

  اودانهـيرش جـر خـد ذكـمانـب              كه چون هركس راست فرزند يگانه                     
  اشدـواه بـردا شفاعت خـرا فـم                                   د ــاشـاه بــن آگـد مـرزنـر فــاگ

  )148 همان، (    
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  نتيجه گيري

ي و اخلاقي در بين مردم براي فهم مسايل دين به طور مستقيم، كه بيان برهان و منطق در عصر و محيطي 
او ضمن تعاليم عرفاني و .اين شاعر عارف،رسالت شاعري اش را به خوبي انجام مي دهد ، عطارمؤثر نيست

با زباني با روح، معنا دار و گفتاري دل انگيز در لباس تمثيل و حكايت به بيان مسأله مرگ و معاد  اخلاقيش
و اين مطلب .درونمايه بسياري از حكايات او نشان دهنده ويژگي هاي يك انسان كامل است.زدپردانيز مي 

، بلكه انسان بايد تلاش كند كه روحي  نيست را بيان مي دارد كه وجود آدمي تنها براي كسب لذايذ دنيايي
واين ميسرنمي شود مگر اين كه آدمي پيوسته . خود را فراموش كند و وفقط خدا ببيند.بزرگ و الهي پيدا كند

اولين  :را اين گونه ذكرمي كندياد مرگ و معاد  سپس ثمرات .به ياد خدا، مرگ و جهان پس از مرگ باشد
ديگر آنكه كسب آخرت را بيشتر مي . لبستگي ما را به دنيا كم مي كندثمره زيبايي تربيتي آن است كه د

نمايد يعني ما را ترغيب مي كند كه براي آخرت توشه برگيريم تا براي سفري كه در پيش داريم آسان تر 
و بهره ي سوم اين كه تصفيه حساب انسان با خدا و مردم، يعني انجام توبه و حق الناس را سهل تر . باشيم
در نهايت بررسي الهي نامه و مصيبت نامه عطار با محوريت  فرجام شناسي اين شاعر را با بهره . مايدمي ن

  :گيري از قرآن و روايات ديني مي توان بدين ترتيب بيان نمود
  .شيخ آدميان را به تفكر در آغاز و انجام كار دعوت مي كند  -1
  ..اردمخاطب را از دنيا دوستي و اسارت نفس برحذر مي د -2
  .توجه دادن به مبدأ هستي و مرگ و بازگشت به سوي خدا -3
  ..يادآوري معاد انسان را از تعلق داشتن به سراي سپنج باز مي دارد -4
  ..در اين دنيا مهيا نمود اه آخرت است كه بايد توشه ي جايگاه ابدي راگذرگمحل عبور و دنيا  -5
  .ات و خويشاني انسان و عدم كارآيي مسببتنهاي وبيان حادثه قيامت و دميدن در صور  -6
  .بررسي نامه اعمال و بازخواست بندگان در محضر عدل الهي -7
  .گواهي دادن گواهان و شفاعت شفاعت گران در آخرت به اذن الهي -8
  .معذب شدن به عذاب جاودان الهي در اثر ظلم و ستم و گناه -9

  .بيان خصوصيت بهشت و جهنم -10
  .و خلود روح در آخرت و رسيدن به مقام قرب الهيجاودانگي  -11
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